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نگاهی به فیلم احمدرضا معتمدی
«سوء تفاهم» در زمانه «وانمود»

فیلم «ســوء تفاهم» با توجه به وجه نظری درخور  �
تأمل، متأسفانه نه در جشنواره فجر سال گذشته، چنان 
که بایدوشــاید، مــورد توجه قرار گرفــت، نه در زمان 

نامناسب نمایش عمومی کنونی بر پرده سینماها.
اصولا آثار سینمایی معتمدی جدای آنکه  امکان 
ارتبــاط کامل با مخاطــب را  بیابد یا خیــر، اهتمامی 
جدی  بــه طرح مســائل نظری زمانــه کنونی دارد. 
البته این نکتــه به معنای آن نیســت که او توجهی 
به وجوه ســینمایی کار خود ندارد یا به فرم و صورت 
اثر خود بی توجه اســت، نه، به لحاظ سینمایی کاملا 
اشــراف بــر کار دارد و به ویژه  اثر مــورد بحث چه از 
نظر بازیگری و بازیگردانی، چه میزانسن و کارگردانی، 
چه فیلم برداری و...، کاملا حرفه ای و بی نقص است؛ 
اما ســعی و اهتمــام نظری و حکمــی او به ویژه  در 
وهله نخست، چنان که بایدوشــاید مورد توجه قرار 
نمی گیرد. مســلم است که طرح هر مسئله جدی در 
اثری ســینمایی دشوار است و همواره بیم آن می رود  
بخشی از مخاطبان با اثر همراه نشوند؛ لیک باید این 
اهتمام و تأمل را در این زمانه فقدان فکر و ذکر، ستود 

و از آن استقبال کرد.
در «ســوءتفاهم» همان طور که در پایان اثر آمده، 
مســئله اصلی تأملی است که در کلام «ژان بودریار» 
به آن اشــاره می شود و آن این معناست که در زمانه 
ما رسانه یا وســایل و وسائط ارتباط جمعی، در وجه 
جهانی خود، مقتضی پیامی است که با ماهیت رسانه 
و منشأ ایجاد آن در دنیای مدرن و جهان سرمایه داری، 

نسبت دارد. در حقیقت رسانه خود یک پیام است.
بحث آن اســت که در عصر انفجــار اطلاعات و 
گسترش رســانه و وسایل و وســائط ارتباط جمعی، 
آدمی در غار پنداری زندانی اســت که فضای مجازی 
برای او رقم می زند. این درســت اســت که در موارد 
حــاد افرادی را که دچار اختــلال وضع حقیقی خود 
با وضع مجازی می شوند، به عنوان بیمار روانی فاقد 
خودآگاهی، راهی تیمارســتان می کنند، اما بحث آن 
است که اثر بمباران اطلاعاتی فضای مجازی فقط بر 
موارد خاص و بیماران حاد نیست، بلکه به نسبت بر 

کلّ  افکار عمومی جهان تأثیری قابل ملاحظه دارد.
البته معنای این حرف این نیست لازم است یا اصلا 
می توان  در این عصر از سیطره وسائط ارتباط جمعی 
خلاص شد، بلکه در عین لزوم اشتغال و حتی مقابله 
به مثل می توان نسبت به عوارض و ماهیت آن درنگ 

کرد و به صورتی خودآگاه با آن مواجه شد.
حتی من تصور می کنم علــت اینکه دولتمردانی 
مثل ترامپ یا نتانیاهو و بن ســلمان با سیاســت های 
استکباری خشــن و عریان توانستند سیاست های تند 
و شکســت خورده چماق داری را نســبت بــه با پنبه 
سربریدن رقبای دموکرات و تعارف  هویج، پیش ببرند 
این بوده است که در فضای غالب مجازی و رسانه ای 
کنونــی امکان آن هســت که چماق را رنــگ کنند و 
به جــای هویج به خورد خلایق دهنــد. حالا اگر یک 
روزنامه نگار ساده ای مثل خاشقجی پیدا شود و بگوید 
که بابا این چماق است و هویج نیست، چنان بدنش را 
تکه تکه  و از دور خارج می کنند که اعتراض بستگان و 

رقبا نیز راه به جایی نبرد.
این زمان را اســتاد مــا مرحوم دکتــر فردید دوره 
«وانمود» می نامید. ببینید اگر از آغاز تاریخ فلســفه با 
طرح مغاره مثالــی افلاطون بحث از اصالت «دیدار» 
در مقابل «پندار» و «بود» در مقابل «نمود» شده است، 
اکنون زمان «وانمود»  اســت. به ایــن معنی که  اگر 
افلاطون، بنیان گذار فلســفه، معتقد بود که فیلسوف 
می بایست برای ملاحظه حقیقت و اعیان اشیا و امور 
از مغاره کثرت، جزئیات و ظواهر که عالم پندار اســت 
خارج شــود و در عالم اعیان بــه دیدار حقیقت برود، 
اکنــون دیگر واقعیت و جزئیــات و ظواهر هم در کار 
نیســت، بلکه آدم خود بنیاد در«سوءتفاهم»  عالمی 
گرفتار است که وانمود کاذب واقعیت های عالم ظاهر 
است. با این مقدمه، بازگردیم به اثر معتمدی. داستان 
از ساخت فیلم و سناریویی حکایت دارد که نمی دانیم 
چه کســی آن را نوشــته اســت. می بینیم  دختری با 
همکاری خواســتگار خود وانمود می کند که دزدیده 
شده اســت تا از پدرش اخاذی کند و پول اخاذی شده 
را صرف ساختن فیلمی بر اساس همین ماجرا با بازی 
خود کند. اما داســتان به این سادگی پیش نمی رود و 
در پیچ وتاب ماجرا، همه چیز درهم برهم می شــود؛ 
به نحوی که مشخص نیســت کجا فیلم داخل فیلم 
اســت و کجا فیلم اصلی. چه کسی وانمود می کند و 
چه کســی در« سوءتفاهم»  است. ظاهرا هر کسی در 
مرتبه خود دچار سوءتفاهم است، در عین حال که در 
مرتبه دیگر خود نقشی را در داستان وانمود می کند. ما 
همه لعبتکانیم و فلک لعبته باز /  از روی حقیقتی نه 
از روی مجاز.  ســعی معتمدی تا همین جا نیز درخور 
تقدیر اســت و اگــر امکان مفصل تری چــه به لحاظ 
بودجــه و امکانات چه به لحاظ طــول مدت فیلم- 
که حتــی در نمایش عمومی، به دلیــل رعایت زمان 
معمول نمایش، نسبت به نســخه نمایش داده شده 
در جشنواره، کوتاه تر هم شده است.- در اختیار او بود 
جای داشــت که فضای مجازی اینترنتی و مطبوعاتی 
نیز به نحوی وارد ماجرا می شــد. اگرچــه  در این اثر 
ســینمایی نقد بیشتر متوجه مدیوم ســینما و تصویر 
است. به هر حال، دست مریزاد. ان شاء االله که همواره 

شاهد آثار عمیق این فیلم ساز فکور کشور باشیم.

یادداشت

جوایز جشنواره بریستول انگلستان 
برای عکاسان ایرانی

گروه  هنر: عکاســان ایرانی در جشــنواره عکس  �
«بریســتول» انگلســتان جوایزی را کســب کردند.در 
ایــن جشــنواره عکس «راه اشــتباه» از حســین زارع 
عنــوان بهترین عکس خلاقه و مــدال طلای GPU را 
از آنِ خود کرد. همچنین عکس های «شب نشــینی» 
از امیــن دهقان و «محافظ» از حســین زارع موفق به 
دریافت تقدیر جشــنواره شــدند. در این رویداد که زیر 
نظــر فدراســیون بین المللی هنر عکاســی (فیاپ) و 
انجمن عکاســی آمریکا (PSA) برگزار شــد، آثاری از 
عکاســان عضو کلوپ فوکــوس (نمایندگی فیاپ در 
ایران) در بخش های مختلف جشنواره شامل حسین 
زارع، امین دهقان، جواد رضائی، مهدی زابل عباسی، 
امیرحســین هنرور، حمیدرضا هلالی، رضا عاملی پور، 
ســحر حاجی غنــی زاده، علــی ســامعی و مرجــان 
تقی پورفهندری پذیرفته شدند. فدراسیون بین المللی 
هنر عکاســی (فیــاپ) که بــه عنوان تنها مؤسســه 
بین المللــی در زمینه عکاســی از طرف یونســکو به 
رسمیت شناخته شده است، در سال ۱۹۴۶ پایه گذاری 
شد و از آن سال تاکنون واسطه ای برای برقراری ارتباط 
بین مؤسســات ملی عکاسی در کشــورهای مختلف 
جهان بوده اســت. این فدراســیون بــه عنوان عضو 
اجرائی با مؤسســات ملی عکاســی در سراسر جهان 
همــکاری نزدیک دارد که تعداد آنهــا به بیش از ۹۰ 
مؤسســه ملی در پنج قاره می رسد. فیاپ در هر کشور 
فقط یک دفتر دارد که در حال حاضر نماینده رســمی 

فیاپ در ایران «کلوپ عکس فوکوس» است.

 برگزیده  برگزیدگان ۱۰ دوره جایزه 
محسن رسول اف معرفی شدند

گروه هنر: به مناســبت دهمین سال جایزه  جوانان  �
زیر ۲۵ سال (جایزه محسن رسول اف) نشست داوری 
برای انتخاب برگزیده  برگزیدگان ۱۰ دوره گذشته برنده 
تندیس از جشــن تصویر ســال برگزار شد. به گزارش 
دبیرخانه تصویر ســال، انتخاب برگزیــده  برگزیدگان 
۱۰ دوره گذشــته برنده تندیس از جشــن تصویر سال 
در رشــته های عکاسی در پنج شــاخه  خبری، مستند 
اجتماعــی، ورزشــی، هنر و هنرمنــدان، نگاهی دیگر 
(خلاقه)، گرافیک (پوســتر)، کاریکاتور و فیلم (زیر ۱۵ 
دقیقه و بالای ۱۵ دقیقه) برعهده اکبر عالمی، محمود 
کلاری، محمد زرین دســت و کامبیــز درم بخش بود. 
هیئــت داوران کــه به ترتیب از ســال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ 
در مراســمی با عنــوان «در ســتایش تصویر» تجلیل 
شــده بودند، آرای خود را به شرح زیر اعلام کردند: در 
بخش پوســتر: عاطفه آشــوری، برنده  دوره  سیزدهم 
(ســال ۱۳۹۴)/ در بخش کاریکاتــور: محمود آزادنیا، 
برنده دوره هشــتم (ســال ۱۳۸۹)/ در بخش نگاهی 
دیگر (خلاقــه): صمد قربان زاده، برنــده  دوره هفتم 
(ســال ۱۳۸۸)/ در بخش خبری: حســین حیدرپور، 
برنده دوره  یازدهم (ســال ۱۳۹۲)/ در بخش مســتند 
اجتماعی: جواد شیدا، برنده دوره  دهم (سال ۱۳۹۱)/ 
در بخش هنــر و هنرمندان: عاطفه آرانی، برنده دوره 
نهم (ســال ۱۳۹۰)/ در بخش ورزشی: زنده یاد وحید 
سهرابی ابد، برنده  دوره هفتم (سال ۱۳۸۸)/ در بخش 
فیلم (فیلم هــای نیمه بلند) حســین امیری دوماری 
و پدرام پورامیری برای دو فیلم «ســکوت کن» برنده 
تندیــس نیمه بلند در دوره ســیزدهم، ســال ۱۳۹۴ و 
«قنات شــهر خاموش»، برنده تندیس دوره دوازدهم 
(سال ۱۳۹۳)/ در بخش فیلم (فیلم های بلند) سعید 
روســتایی برای مجموعه فیلم های شنبه، برنده دوره  
نهم، (ســال ۱۳۹۰)، مراســم (برنده دوره دهم سال 
۱۳۹۱)، مانتوهــای رنگ روشــن و خیابان های خلوت 
(برنده دوره  یازدهم ۱۳۹۲). قرار اســت از سوی بنیاد 
فرهنگی، هنری رســول اف و جشــن تصویر ســال در 
آیین پایانی شــانزدهمین دوره، تندیس ویژه ۱۰ سالگی 
مســابقه  جوانان زیر ۲۵ ســال همراه با دیپلم افتخار 
و هدایای نقدی اهدا شــود. آیین پایانی شــانزدهمین 
جشن تصویر سال و جشــنواره فیلم تصویر با اجرای 
حبیب رضایی و غزل شــاکری و اجرای موسیقی زنده 

سامان احتشامی، سایه و صدا سُدیفی همراه است.

زیر درختان زیتون

سال شانزدهم    شماره 3390 هنرپنجشنبه   23 اسفند 1397

 بهروز فرنو
 دبیر انجمن حکمى

   فلسفى فردید

گروه هنر: رخشان بني اعتماد در نمایش نسخه مرمت شده 
فیلم «نرگــس» از لادن طاهري، مدیــر فیلمخانه ملي 
ایران، تشکر و از او به عنوان مدیري که در برابر او تعظیم 
مي کند، یاد کرد و ســپس در ســخناني گفــت: «من در 
قصه هایم قهرمان ندارم. اگــر بخواهیم اصرار کنیم که 
قهرماني وجود داشته باشد، هر شخصیتي که در جهت 

تغییر حرکت مي کند، مي تواند قهرمان باشد».
به گزارش ایســنا، کانون فیلمخانه ســینما شامگاه       
۲۱ اسفندماه در آخرین جلسه خود در سال جاري، فیلم 
«نرگس»، ساخته رخشان بني اعتماد، را با حضور برخي 

از عوامل فیلم و کارگردان این اثر به نمایش گذاشت.
رخشان بني اعتماد قبل از شروع نمایش فیلم گفت: 
«آنهایي که اهل خانواده سینما هستند، مي دانند نسخه 
ترمیم   شــده، یعني چه؟ من زماني به این مرحله رسیدم 
که متوجه شدم، هیچ نسخه اي از فیلم هایم نیست و ما 

درگیر چه فاجعه اي هستیم».
او ادامــه داد: «بــدون هیــچ تعارفي نهــاد دولتي 
یــا وزارتخانــه اي در این مملکت ســراغ نــدارم با این 
مدیریت هاي موجود که توانسته باشند مانند «فیلمخانه 
ایران» با این تدبیر و اندیشه، سینماي ایران را نجات دهند 

و من در برابر خانم طاهري  تعظیم مي کنم».
بعد از نمایش فیلم «نرگس»، نشســتي درباره فیلم 
با حضور رخشــان بني اعتمــاد، مهرزاد دانــش و ناصر 

صفاریان (دبیر کانون فیلم) برگزار شد.
در ابتدا رخشــان بني اعتماد درباره تفاوت سه فیلم 
اولش با بقیه فیلم هایي که ســاخته، گفت: «نکته مهم 
این اســت که هنوز که هنوز اســت در این  سن وسال هم 
تجربه جویي رهایم نکرده اســت. هرکــدام از فیلم هایم 
تجربه تــازه اي بود». کارگــردان فیلم «نرگــس» ادامه 
داد: «اولین فیلم من باید «زیر پوســت شهر» مي بود که 
فیلم نامه آن با نام «طوبي» به علاوه چند فیلم نامه دیگر 
در آن زمان اجازه ساخت نگرفتند. بنابراین با فیلم «خارج 
از محدوده» جلو رفتم. من از وجه اجتماعي این کار و دو 
کار دیگري که طنز بودند، خوشــم آمد، اما اینکه جرئت 

کردم سمت کار طنز بروم از جواني من بود».
این کارگــردان بیان کرد: «تفاوت ســه فیلــم اول با 
فیلم هــاي بعد از «نرگس» این اســت که نگاه و شــور 
جواني مرا از یک لانگ شــات به آدم ها مي رساند، اما در 
«نرگس» و فیلم هاي دیگر از شــخصیت ها به شــرایط 

اجتماعي رسیدم».
کارگــردان «زیــر پوســت شــهر» دربــاره چگونگي 
شــکل گیري شــخصیت هاي فیلــم «نرگــس» گفت: 
«آفاق» برگرفته از شخصیت هاي مختلف است، نه یک 

نفر و بــراي تحقیقي که در زندان قصــر رفته بودم، این 
شخصیت در ذهنم شکل گرفت. فیلم نامه «نرگس» هم 
از تحقیقي که از زنان سرپرست خانواده مي کردم، گرفته 
شد. با این شخصیت ها و آن نگاه همدلانه که با آدم هاي 

فراموش شده داشتم به فیلم نامه «نرگس» رسیدم.
در ادامه، مهرزاد دانش با بیان اینکه ســال ۷۱ فیلم 
«نرگس» را در اکران عمومي دیده است، گفت: خیلي از 
فیلم ها را در سال هاي دور دیدیم و به آنها دلبستگي هایي 
داریم، اما ممکن است بعدها ببینیم و سرخورده شویم. 
من یک مقدار هراس داشتم که بعد از این همه سال اگر 
فیلم را ببینم، دوستش نداشته باشم، اما فیلم همچنان 
اجتماعي،  سرپاســت. وجوه ملودرام، پس زمینه هــاي 
ارتبــاط بســیار محکم شــخصیت ها و عمقــي که در 
پس زمینه دراماتیک ماجرا وجود دارد، فیلم را همچنان 

سرپا نگه داشته است.
رخشــان بني اعتماد در پاسخ به این ســؤال که چرا 
نشانه هایي از زمان در فیلم «نرگس» وجود ندارد، گفت: 
«من قبل از این فیلم؛ «پول خارجي» را ســاختم، شــاید 
موفق هم نبود، ولي یکي از مهم ترین ســندهاي دوران 
خودش است؛ دوران پایان جنگ، بازار آشفته دلار و... اما 
به نظرم ســینماي اجتماعي معنایش داشتن مُهر زمان 
نیســت». او افزود: «در فیلم «نرگس» درست است که 
یک سري موقعیت ها قدیمي است، اما در طول این همه 
ســال فیلم سازي که فیلم هایم از مســتند شروع شده و 
قصــه فیلم هایــم الهام گرفتــه از موقعیت هاي واقعي 

اســت باید بگویم که زندگي قشر زیادي از جامعه دچار 
محرومیت است و این محرومیت کمتر نشده، بلکه دایره 
فقر و محرومیت وسیع تر شده است. جوهر اصلي قصه 
«نرگس» آدم هاي فراموش شــده اند کــه همچنان این 

آدم ها، فراموش شده اند».
در ادامه امیر اثباتي، طــراح صحنه این فیلم، درباره 
طراحي صحنه آن گفت: «بناي فیلم بر این بود که تصویر 

مستند از لوکیشن هاي قصه را به تصویر بکشد».
به همین دلیل براي لوکیشــن ها خیلي جســت وجو 
کردیم محله هاي زیادي را گشتیم و اتفاقي محله زندگي 

«نرگس» را در مرکز شهر پیدا کردیم.
در ادامه مهرزاد دانش با بیان اینکه ژانر غالب فیلم 
«نرگس» ملودرام اســت، ادامه داد: «در سال هاي دورتر 
هم فیلم هاي ملودرام ســاخته مي شــدند و ســینماي 
ایــران با این نوع فیلم درآمیخته بــود، اما ملودرام هایي 
که ساخته مي شــد خیلي ساده انگارانه بودند. « نرگس» 
به اعتباري، اولین ملودرام جدي ســینماي ایران اســت 
از ایــن نظر که عمــق و بافت دارد. فیلــم از همان اول 
جدیــت خودش را نشــان مي دهد و تعلیــق لازم را در 
مخاطب ایجاد مي کند. در فیلم هر چه جلوتر مي رویم، 
اتفاق هــا وســیع تر و معطوف به عمقي مي شــوند که 
تا انتها عمقش بیشــتر مي شــود. هر چه در فیلم جلو 
مي رویم، معماها وجه خودش را بیشتر نشان مي دهد و 
انگیزه سازي بر تداوم علاقه مخاطب به فیلم وجود دارد 
و روایت و داستان پردازي با توجه به زمان خودش بسیار 

قابل توجه اســت». دانش تصریح کــرد: «در عین حال 
در فیلم سه شــخصیت داریم که جدا از اینکه آدم هاي 
بي گناهي هســتند که به هم پناه آوردند، انگار هر کدام 
باري از یک مفهومي دارند، «آفاق» نماد گذشــته است، 
«عادل» نماینده زمان حال اســت و «نرگس» وجه آینده 
ماجرا است و نگاهش به سمت افق آینده است. چقدر 
خوب اســت که اسم فیلم نرگس است، انگار نگاه فیلم 
هم به ســمت آینده اســت، در عین اینکه نگاه همدلانه 
با گذشــته و حال را حفظ مي کند. نکته مهم این اســت 
کــه آدم بد در این فیلم نداریــم، همه آدم هاي مفلوکي 
هستند که موقعیت زمانه آنها را به اینجا رسانده است. 
در آن زمــان، این نوع نگاه به شــخصیت هاي داســتان 
خیلي شجاعانه بود». رخشان بني اعتماد در پاسخ به این 
ســؤال که آیا شخصیت ها وجه تمثیلي دارند، گفت: من 
در نوشتن شخصیت ها از وجه تمثیلي استفاده نمي کنم 
اما شخصیت ها از لایه هاي مختلفي هستند و یک ماکت 
مقوایي نیستند، مي تواند برداشت هاي تمثیلي هم داشته 
باشد. اما من به عمد تحمیل تمثیل شخصیتي را ننوشتم.
دانش هــم در این باره گفــت: «اگر یک فیلم ســاز یا 
فیلم نامه نویس از ابتدا با تمثیل شــخصیت پردازي کند، 
شــخصیت ها باورپذیر نمي شــوند. این نگاه هنرمندانه 
ســینماگر اســت کــه ابتــدا شــخصیت ها را در قالب 
متقاعد کننده خودش مي سازد و برداشت تمثیلي را هم 

بر عهده خود بیننده مي گذارد».
رخشــان بني اعتماد در پاســخ به ســؤال دیگري که 
قهرمان اصلي «نرگس» چه کســي است، گفت: «من در 
قصه هایم قهرمان ندارم. اگــر بخواهیم اصرار کنیم که 
قهرماني وجود داشته باشد، هر شخصیتي که در جهت 

تغییر حرکت مي کند، مي تواند قهرمان باشد.
او افــزود: در واقعیت همدلي خــودم با «آفاق» زیاد 
بود و خودم فکر مي کردم بیشــتر باید دیده شــود. طرح 
شخصیتي مانند «آفاق» بر پرده سینما اتفاق مهمي بود. 
دوستان من در خلق اثر نقش دارند و بخشي از فیلم کار 
آنهاســت. در اسم فیلم و پایان آن خیلي با گروه بحث و 

مشورت داشتیم.
این کارگــردان درباره اینکه چرا صحنه تصادف آفاق 
خارج از کادر دوربین اتفاق افتاد، گفت: مرگ آفاق چیزي 
بیشــتر از مرگ بود. آفاق با رفتنش تمام مي شــود، من 
خیلي فکر کردم تمام شــدن به چه شکلي باید باشد، به 

این نتیجه رسیدم این تمام شدن، خارج از کادر باشد.
بني اعتمــاد در ادامه با بیان خاطره اي، از سکانســي 
حذف شده از فیلم گفت که هنوز هم در حسرت آن است 

و آن بخش از فیلم را به موزه سینما داده است.

«فرزانه محجوبي» در نقاشــي  هایش با توســل به 
عناصــري ظاهــرا طبیعــي، جهاني عاري از انســان و 
بي هرآنچه مزاحم اســت را به تصویر کشــیده؛ آثاري 
نمادیــن براي به نمایش درآوردن دنیایي آرام و ســاکن. 
ایــن آثار نمادین هســتند که نقاش حتــي پرداخت به 
جزئیات را در عناصر تشکیل دهنده آثارش حذف کرده و 
آنها را مانند تندیس هایي سمبولیک به نمایش درآورده 
است، مانند پرندگاني که گاه فقط با طرحي کلي از فرم 
اندامشان و به میني مالیســتي ترین شکل به ما معرفي 
شدند. محجوبي نقاشي «کلي نگر» است و آشکارا خود 
را درگیر جزئیات در آثــارش نمي کند. او فقط زماني به 
جزئیــات مي پردازد که در پي ایجــاد بافت موردنظر یا 
نقوشــي محو و نابارز براي تزئین بخش هایي از اثرش 
یا خودنمایي ماهیت بخش هایــي از عناصر به کاررفته 
در نقاشــي اســت. درواقع با این تدابیر اجــازه نداده تا 

هیچ گونه خللي در آرامشــي که قصد داشته به فضاي 
آثارش ببخشد، ورود پیدا کرده و ایجاد شود.

اولین وجه معنایي و حســي برآمده از نقاشي هاي 
فرزانــه محجوبي از نــگاه بیننده، آرامش اســت و او 
تمامــي تلاش خــود در به وجــودآوردن و القاي چنین 
حســي را با موفقیت به انجام رسانیده است. استفاده 
از فرم هاي نرم و نوازشگر در ساختار عناصر آثار، پرهیز 
از پرداختن به جزئیات، استفاده از رنگ هاي خاموش و 
غلبه این رنگ ها بر فضاي آثار، بي  توجهي به پس زمینه 
در راستاي جلب توجه و تمرکز هرچه بیشتر به عناصر 
موردنظــر نقاش در فضاي پیش زمینــه و ایجاد فضاي 
وهم آلــود و محــو در اغلــب آثار، از جملــه اقداماتي 
اســت که این نقاش جوان براي ایجاد و القاي آرامش 
در آثــارش از آنها بهــره گرفته اســت. او درواقع قاب 
موردنظر خویــش را فقط در پیش زمینه براي مخاطب 
آثارش برپا کرده اســت و کاري به دوردســت ها ندارد، 
به طوري کــه حتي عنصر خورشــید یا گاهــي ماه را که 
ماهیتا دســت نیافتني و مربوط به دوردســت مي شود 
براي معنابخشي موردنظرش جلوتر و در پیوند با دیگر 
عناصر نشانده اســت. در اغلب آثارش، زمین و آسمان 

معنــاي طبیعي خود را از دســت داده اند و این دو گاه 
درهم تنیده شــده تا در خدمت معناي نمادیني باشند 

که نقاش درصدد ارائه آن است.
آنچه در این آثار براي نقاش اهمیت و اولویت دارد 
معنایي اســت کــه او مي خواهد به بیننــده القا کند و 
براي همین حتي نســبت هاي طبیعي و واقعي عناصر 
در قیاس با یکدیگر از نگاه او رنگ مي  بازد، به طوري که 
پرداختن به جزئیاتي مثل چشــم پرندگان نیز شــکلي 
غیرواقعي به خود مي گیرد و چشم هاي کشیده آنها گاه 
تا به درون منقار آنها امتداد پیدا مي  کند یا چشــم هایي 
به پهناي ســر در آنها پدید مي آید تا بر وجه نمادین این 
پرندگان در رأفت و مهرباني هرچه بیشتر صحه گذاشته 
شود. البته چنان که اشاره شد، در اغلب آثار این هنرمند 
پرداخت به همین اندك جزئیات هم نادیده گرفته شده 
و مفهوم عشق و مهرباني فقط با اندام  واره هاي نرم این 
پرندگان و درهم تنیدگي این اندام ها با گل ها و درختان و 

خورشید و ماه به نمایش درآمده است.
محجوبــي در پي ایجاد حجم در آثارش نیســت و 
براي همین عناصر آثارش به عمد جســمیت نیافته اند 
تا بــه صورت طرح واره هایي در هاله نمادین خود باقي 
بمانند. رنگ هاي به کاررفته در این آثار نیز هم راســتا با 
بــار نمادین و معنایي جلوه یافته اند و در تمامي عناصر 
و حتــي زمینه هر یک از آثار، رنگ ماهیتي یکدســت و 
برآمــده از تنالیته هــاي مختلف از چنــد رنگ محدود 
و خاموش بر بوم و ســطح کار نشــانده شــده است تا 
علاوه بــر ایجاد آرامش در فضاي آثــار، بر یکپارچگي و 

مفهومي  درهم تنیدگي 
عناصــر موجــود تأکید 

شود.
حضــور ســه عنصر 
پرندگان، گل ها، درختان 
و خورشــید یا ماه تقریبا 
آثار محجوبي  اغلب  در 
دیــده مي شــود؛ گل ها، 
درختانــي  و  گیاهــان 
کــه با همــان نرمش و 
لطافــت فــرم پرندگان، 
و چه بسا  نقش شده اند 
در اغلب آثار با ابعادي 
از حد طبیعي  بزرگ تــر 

و معمــول در قیاس بــا دیگر عناصر، بخش وســیعي 
از فضــاي نقاشــي را به خود اختصــاص داده اند تا در 
همجــواري با نقش پرنــدگان و گــردي و نرمي نقش 
خورشــید و ماه، حســي از آرامــش، مهرباني، صلح و 

عشق را به بیننده اثر ببخشند.
در راستاي القاي همین مفاهیم است که هنرمند 
در نحوه ترکیب بندي هاي عناصر آثارش هیچ گاه در 

پي ایجاد حرکت نبوده اســت و ســکون و سکوت و 
ایســتایي به وضوح در این آثار به چشــم مي خورد. 
این هنرمند در بیشتر نقاشــي  هایش براي ایجاد این 
ایستایي و سکون از ترکیب بندي به شیوه قرینه سازي 
بهــره برده و عناصــر معدود تشــکیل دهنده هر اثر 
نقاشــي به صورتي در فضاي اثــر جاي گرفته اند که 
ســنگیني عنصر دیگر را در ســوي دیگر تابلو جبران 
کننــد. در همیــن جهت اســت کــه در اغلــب آثار 
محجوبي ما به تعــداد دوتایي پرندگان برمي خوریم 
که به نوعي در مقابل هم و در کنار گل هایي بزرگ تر 
از حــد طبیعــي جــاي گرفته اند. این دســت از آثار 
محجوبي یادآور نقاشــي هاي ســنتي ـ ایراني «گل و 
مرغ» نیز هســت کــه در این نوع نقاشــي، پرندگاني 
کوچك در میان گل هایي بزرگ نقش شده اند و جالب 
اینکه در ترکیب بندي و رنگ آمیزي نقاشــي هاي گل 
و مرغ نیز قرار نانوشــته اي در ایجاد فضایي ساکن و 

آرامش بخش دیده مي شود.
عنصر ثابت دیگر در اغلــب آثار محجوبي چنان که 
اشاره شد، خورشــید و گاه ماه اســت. به نظر مي  رسد 
هنرمند با قراردادن خورشــید و در بعضي آثارش ماه، 
در پس زمینــه مي خواهــد مفاهیم خیر برآمــده از این 
نقاشي ها را کامل کند و با قراردادن این عنصر دایره وار، 
معناي امید را در کنار مفاهیم صلح، آرامش، عشــق و 

مهرباني به مخاطب اثرش عطا کند.
زندگــي امــروز، فضایــي پــر از خشــونت، جنگ و 
سوءتفاهم است، دنیایی سرشــار از تزویر، ریا و دروغ و 
که  دنیایي  بي اخلاقــي، 
نه تنهــا  انســان  آن  در 
دســت به تخریب خود 
و مفهوم انســانیت زده 
که قــدم در راه تخریب 
تمامي  و  زیستي  فضاي 
عناصــر موجــود در آن 
اســت،  برداشــته  نیــز 
به طوري کــه بــه نظــر 
مي رســد هیــچ گریزي 
بــه  امیــدي  و  آن  از 
وضعیت  ایــن  بهبودي 
رو به انحطاط نیســت. 
عاري  نقاشــي هاي  اما 
از انســان فرزانه محجوبي که یادآور روزهاي نخستین 
زندگي اســت، بــا بهره گیري از عناصــر لطیف نمادین، 
فرم هایي نرم، ترکیب بندي هاي ساکن و استفاده فراگیر 
از رنگ هاي خاموش، سعي در دعوت مخاطبان خویش 
به تأمل دارد و نویددهنده بازگشت به آرامش، بردباري، 
تفاهم، عشق، مهرباني و صلح و در نهایت امیدواري به 

آینده اي روشن است.

تقدیر  رخشان بني اعتماد از  لادن طاهري

مدیر فیلمخانه ملي، حافظ «آرشیو» سینماي ایران

نگاهي به مجموعه نقاشي هاي فرزانه محجوبي
دعوت به آرامش و دوستی

 مریم نظري 
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